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  ∗شعر عروضي فارسي در انسجام اي نقش ارجاع شخصي و اشاره
  

  دهزا دكتر غلامحسين غلامحسين
  دانشگاه تربيت مدرس ارسيف استاديارزبان وادبيات

  ∗∗حامد نوروزي
 چكيده
به همين . دارد اساسي آن نقش نهايي متن با يكديگر در دريافت مفهومهر هاي  جمله ارتباط

هاي زبانشناسي بخش مهمي از نظريه خود را به تحليل اين ارتباط  ليل برخي از نظريهد
در اين نظريه   وي. ها نظريه نقشگراي هاليدي است نظريه يكي از اين. دهند مي اختصاص

 با يكديگر انسجام ناميدهرا متن هر هاي  ارتباط معنايي، لفظي، نحوي و منطقي جمله
جايگزيني و ) 2ارجاع ) 1:  از استجام عواملي دارد كه عبارتاز اين ديدگاه انس. است 

 نگارندگان اين مقاله تنها ،به دليل گستردگي مطلب. ربط) 4انسجام واژگاني ) 3حذف 
اي است كه طي آن  ارجاع رابطه. پردازند به بررسي يكي از اين عوامل، يعني ارجاع، مي
 معنايي آن عنصر ويژگيهاير بر اساس انگا تعبير يكي از طرفين ارجاع، يعني عنصر پيش

. شود  بلكه براي اين منظور به طرف ديگر رابطه، يعني مرجع، رجوع مي،شود انجام نمي
در اين مقاله تنها به انواع شخصي . اي  اي و مقايسه شخصي، اشاره: ارجاع سه گونه دارد

ارجاع . دهد ارجاع شخصي به مقولة شخص ارجاع مي. شود اي آن پرداخته مي و اشاره
 ارجاع شخصي در زبان فارسي .كند اي به محل و ميزان نزديكي يا دوري اشاره مي اشاره
  اي شامل ضمير اشاره و قيدهاي  است و ارجاع اشارهيضماير شخصي و اختصاص شامل
  . اي است  اشاره
  انسجام، ارجاع، ضمير، مقايسه، تشبيه : ه واژكليد

                                                 
 22/1/87 :                   تاريخ پذيرش24/8/86:    تاريخ دريافت 

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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  مقدمه
 متن در دريافت معنـاي آن هر هاي  جمله و همچنين جملههر ارتباط و پيوستگي عناصر   

 دستوريان و اديبان در پـي يـافتن         ،به همين سبب از ديرباز    . اهميت و نقش بسزايي دارد    
يـا نحـو    زبـان    جمله در دستور     هرقواعد و ويژگيهاي ارتباط اجزاي      . اند  اين قواعد بوده  

هـاي مـتن نيـز در علـم معـاني            بخشي از قواعد و ويژگيهاي ارتباط جمله      . شود  بيان مي 
  شيوه اين بررسيها چه در حـوزه       ،شود؛ اما امروزه با ارائه نظريات زبانشناسي       بررسي مي 

اساسي  هاي متن تغييرات    تحليل ارتباط اجزاي جمله و چه در حوزه تحليل ارتباط جمله          
تن هـاي تحليـل م ـ      يكي از نظريات مهم زبانشناسي كه تأثير فراواني بر شـيوه          . است  كرده

 كه يكي از آنها عوامـل   دارد بخشهاي گوناگوني    ،اين نظريه .  نظريه هاليدي است    گذاشته
هـاي    توان پيوستگي يا انسجام جمله      رسد مي  در اين بخش به نظر مي     . انسجام متن است  

اول ارتباطي كه حاصل عـواملي اسـت        : با يكديگر حاصل دو نوع ارتباط دانست      را  متن  
هاليدي اين عوامل . كند يرد و آن دو جمله را به هم متصل مي       گ  كه بين دو جمله قرار مي     

افزون . استمشهورترين اين عوامل در زبان فارسي حروف ربط         . نامد  را عوامل ربط مي   
 كه بـين دو جملـه قـرار         هستهاي ناقصي     بر اين، حروف، قيدها، عبارتها و حتي جمله       

ز اين عوامل نيز در اول دو يا چنـد      تعداد اندكي ا  . كند  گيرد و آنها را به هم متصل مي         مي
ا را بـه عنـوان حـروف ربـط مـزدوج            هكند كه آن    آيد و آنها را به هم متصل مي         جمله مي 

شناسيم؛ اما عملكرد آنها همانند عملكرد عوامل ربطي ديگر است كه ميان دو جملـه                 مي
 جمله بـا  دوم ارتباطي كه حاصل رابطه اجزاي دو. دساز گيرد و آنها را متصل مي    قرار مي 

 رابطه تكرار   ، براي مثال اگر يك واژه عيناً در دو جمله وجود داشته باشد            ؛يكديگر است 
شـود كـه      اي مـي    رابطه تكرار اين دو عنصر نيز سبب پيوستگي دو جمله         . گيرد  شكل مي 

صورتهاي ديگري نيز براي رابطه عناصر دو جمله بـا يكـديگر متـصور              . ستحاوي آنها 
شـود، گـاهي بـه جـاي          دو جمله به قرينه يكديگر حذف مـي        يعني گاهي عناصر     ؛است

نشينند، گاهي لفظ، مؤلفه معنايي يا نقش دستوري الفاظ به صورت منظم در               يكديگر مي 
. دهـد   به يكديگر ارجاع مـي    را  شود و گاهي عناصر دو جمله         دو يا چند جمله تكرار مي     

ه عنصري ديگر در همـان      هاليدي ارجاع را وابستگي تعبير يا تفسير يك عنصر در متن ب           
مشهورترين نوع ارجاع در زبان فارسي ارجاع ضـمير شخـصي بـه مرجـع               . داند  متن مي 

 ، يعني اگر ضمير در يك جمله و مرجع آن در جمله ديگر قرار داشته باشـد                ؛خود است 
گيري رابطه ارجاع و در پي آن انـسجام دو جملـه              رجوع ضمير به مرجعش سبب شكل     
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 نگارنـدگان بـه بررسـي       ،مقالهاين  در  . اع انواع ديگري نيز دارد      ارج.شود  حاوي آنها مي  
پردازنـد و در نظـر        اي به عنوان عوامل انسجام شعر عروضي مي         ارجاع شخصي و اشاره   

  :اي زير پاسخ دهندهدارند با توجه به نتايج اين بررسي به سؤال
  ؟ استعوامل ارجاع شخصي و اشاره اي درشعر عروضي فارسي كدام. 1
گيري انـسجام در شـعر عروضـي فارسـي            ا صرف حضور عامل ارجاع براي شكل      آي. 2

 ست يا عملكرد انسجامي آنها شرايط خاصي دارد؟ كافي
 آيا در شعر عروضي فارسي تنها ضماير نقش ارجاعي دارد؟. 3
 شود؟ آيا همه عوامل ارجاع شخصي و اشاره اي سبب انسجام شعر عروضي مي. 4

 گام اول معرفـي مفهـوم بافتـار، مـتن و انـسجام              ، فوق براي پاسخ گفتن به سؤالات    
  .است

  مفهوم بافتار، متن و انسجام: بخش نخست
اين . ها يا عبارتهايي هست كه با هم ارتباط دارد اي، واژه هاي هر نوشته يا گفته در جمله

ارتباط در درك بهتر و سريعتر مطلب و انتقال درست معاني آشكار و نهفته در آن نوشته 
اين ارتباط شامل ارتباط در سطح آوايي، معنايي، نحوي و . فته نقش اساسي دارديا گ

هاي هر نوشته يا  ها و عبارتهاي جمله ارتباط آوايي، معنايي يا نحوي واژه. منطقي است
اي بافتار داشته باشد، يعني عوامل  اگر نوشته يا گفته. شود  ناميده مي1گفته بافتار

در اين (شود  ناميده مي2 آن نوشته يا گفته متن،داشته باشدهاي آن با هم ارتباط  جمله
مقاله قالب متني مورد بررسي قالب شعر عروضي فارسي است و هرجا سخن از متن به 

بنابراين صِرفِ وجود چند جمله ). ميان آمده منظور نگارندگان قالب شعر عروضي است
 متني را ،ود نداشته باشددر كنار هم در صورتي كه بين عوامل آنها هيچ ارتباطي وج

شود كه  اطلاق مي) با هر طولي(واژه متن به هر پاره نوشتار يا گفتاري. دهد تشكيل نمي
آنچه متن را . كم دو جمله داشته باشد و يك كل متحد و يكپارچه را شكل دهد دست

انسجام متن حاصل .  است3 انسجام،سازد هاي پراكنده متمايز مي يكپارچه و از نوشته
 ،انسجام. هاي آن با يكديگر است تار است؛ يعني انسجام متن حاصل روابط جملهباف

اتصال . هاي نوشته يا گفته اشاره دارد مفهومي است كه به پيوستگي و اتصال جمله
آيد كه تعبير عاملي در يك  ها يا روابط عوامل آن با يكديگر هنگامي پديد مي جمله

اينجاست كه رابطه انسجامي . لام وابسته باشدبخش از كلام به عاملي ديگر در همان ك
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. )3ص :1976هاليدي، حسن،(شود  گيري متن مي   سبب شكل،دو عاملاين گيرد و  شكل مي
  است،كه همان عوامل خلق بافتار، تشريح مفهوم انسجام بدون توضيح اين عوامل

، 6يگزيني، جا5 ، حذف4ارجاع:  از استاز نظر هاليدي اين عوامل عبارت. ناممكن است
البته هاليدي اين عوامل را تنها عوامل خلق بافتار در زبان . 8 و انسجام واژگاني7ربط

كند كه براي بررسي انسجام متن ادبي بايد عوامل انسجام  داند و تصريح مي معيار مي
به گفته هاليدي عوامل . دكردهنده متن ادبي را نيز به عوامل انسجامي زبان معيار اضافه 

. )13ص1984:،هاليدي،حسن(توازن نحوي، وزن و قافيه :  از استتن ادبي عبارتانسجام م
بنابراين براي .  شعر عروضي يكي از قالبهاي مهم ادبي است،دانيم طور كه مي همان

 بايد عوامل انسجام متن ادبي را ، كه خود نوعي متن ادبي است،بررسي انسجام در شعر
رسد عوامل انسجام دهنده  ه عبارت ديگربه نظر مي بافزود؛به عوامل انسجام زبان معيار 

عوامل انسجام زبان معيار،شامل ارجاع، : شعر از ديدگاه هاليدي شامل دو بخش است
 و عوامل انسجام )338 -333ص:1984همان، (حذف، جايگزيني، ربط و انسجام واژگاني
عوامل افزودن مكان  البته ا).13ص: 1984همان،(زبان ادبي، شامل توازن نحوي، وزن و قافيه

 امكانات انسجامي ديگري ، يعني ممكن است زبانياد شده هست؛ديگري نيز به عوامل 
 براي مثال برخي به آهنگ يا نواخت جمله ؛ ذكر نشده باشداينجانيز داشته باشد كه در 

 به هر حال چون ).116ص:1372عليجاني،. ك.ر (اند به عنوان يكي از اين عوامل اشاره كرده
 بحث ،اي در شعر عروضي مربوط است اينجا فقط به ارجاع شخصي و اشارهبحث 

  .شود گذار ميدرباره ساير عوامل به مقالات ديگر وا
هـاي مهـم زبانـشناسي        سازي يكي از نظريه     ديگر اينكه چون هدف ما تا حدي بومي       

 نه انطباق صرف آن بر زبان فارسي يا ترجمه لفظ به لفـظ آن بـدون در نظـر                     است بوده
ايم تا حد امكان از كاربرد اصطلاحات          كوشيده ،گرفتن تفاوتهاي زبان انگليسي و فارسي     

 و از   ، پرهيـز  ،شـود    كه سبب ابهام و اختلاط مقولات دستور سـنتي مـي           ،دستوري جديد 
در عـين حـال هرجـا لازم بـوده اسـت از             . يمكنهمان اصطلاحات رايج فارسي استفاده      

توضيحات به بررسي دقيقتـر عامـل       اين  پس از ذكر     .ايم  اصطلاحات جديد نيز بهره برده    
  .پردازيم ارجاع مي

  ارجاع:دوم بخش
  اي است كه طي آن تعبير يا تفسير يكي از طرفين ارجاع، يعني عنصر ارجاع رابطه
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 بلكه براي اين منظور ،شود  معنايي آن عنصر انجام نميويژگيهاي بر اساس 12انگار  پيش
 به عبارت ؛)2ص:1976هاليدي،حسن،(شود ع، رجوع ميبه طرف ديگر رابطه، يعني مرج

 براي دارد كهانگار عنصري است كه به صورت بالقوه مصاديق فراواني  ديگرعنصر پيش
   .»ارجاع« براي توضيح مفهوم ؛ مثالروشن شدن مصداقش بايد به مرجع آن رجوع كرد

  ــكسال حــادثه در مصــطفا گــريز     از خش
  نك به فتح باب ضمان كرد مصطفا    كا               

  » !الغياث! اي غيث«: ورد تو اين بس است كه
                  كز فيض او به سنگ فسرده رسد نما

  )2 - 1 ، ب17خاقاني، ص(                                               
 دادن  دهد؛ اما ارجـاع     در بيت دوم به مصطفا در بيت اول ارجاع مي         » او«پيداست كه   

» مـصطفي «و  » او«به چه معناست؟ به بيان ديگر معني ارتبـاط انـسجامي ارجـاعي بـين                
 بـه عبـارتي    و دهنـد   اش اين است كه هر دو به يك شـخص ارجـاع مـي               چيست؟ معني 

كـه از طرفـي     » او«ايـن عملكـرد ارجـاعي       . مصداق آنها يكي است يا هم مرجع هستند       
» او« باعـث رفـع ابهـام معنـايي        ، ديگر يسوشود و از      باعث حركت خواننده در متن مي     

بـه تنهـايي   » او« ديگـر از آنجـا كـه        بيانبه  ؛  پيوندد   اجزاي اين متن را به هم مي       ،شود  مي
باشـند  » او«توانند مـصداق       يعني همة انسانها به طور بالقوه مي       ؛ي دارد بسياراي  هاق  مصد

اي قبل و بعد رجوع ه در بيت مورد اشاره، بايد به جمله  » او«براي يافتن مصداق شخص     
در ايـن  دو     » او«تنها مـصداق    » مصطفا« به اين نتيجه خواهيم رسيد كه        كرد كه سرانجام   

بـا هـم پيونـد      » مـصطفا «به  » او« در اين مثال دوبيت مذكور از طريق ارجاع         . بيت است 
يـاد  بيت     باعث خلق بافتار و در نتيجه انسجام دو       » مصطفا«و  » او« پيوند  .  است  خورده
دو بيت را به عنوان يك كل و به عبارت          اين  شود ما     اين انسجام باعث مي   . شود   مي شده
يـا  » دوم«ر يك متن در نظر بگيريم؛ چرا كه اين دو بيت با هم ارتباط دارد و بيـت                   تدقيق

ايـن توضـيحي بـسيار      . بدون وجود بيت اول مبهم است     » بيت دوم «دست كم بخشي از     
 ابتدايي براي ارجاع است 

بـراي  . اسـت » ربط  مجموعة جملات بي  «از  » متن« بافتار مميزة    ياد شد كه  نه  گو  همان
 درك روابط ارجاعي در متن بسيار       ، انسجام  روشن شدن مفهوم متن و بافتار و در پي آن         

چون در متن بايد به دنبال عواملي بود كه به آنچه در قبل يا بعد آمده اسـت                  . مهم است 
 ؛ زيرا همين رجوع به قبل و بعد است كه بافتار       )3 ص:1984هاليدي،حسن،(دهند    ارجاع مي 
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شـكل  » رجـوع كننـده   « ولي بافتار يا انسجام متن، تنها با وجود عامـل            ؛دهد  را شكل مي  
كننده و رجوع شونده براي شكل گرفتن بافتار           بلكه وجود هر دو عامل رجوع      ،گيرد  نمي

انگـار   ير ديگر وجود پـيش    به تعب  ؛و انسجام دو يا چند جمله و در پي آن متن لازم است            
انگـار بايـد در مـتن          بلكـه ايـن پـيش      ،دهي انسجام و بافتار متن كافي نيست        براي شكل 

 :  براي مثال بيت زير را در نظر بگيريد؛پاسخي داشته باشد
  »   آخر نام اين فرزانه چيست؟«اين از آن پرسان كه 

  »گويي جاي اين ساحر كجا؟«و آن بدين گويان كه         
  )4، ب18خاقاني، ص(                                                                

» كجـا «و  » آن«،  »ايـن «هـاي     انگارها در واژه    اين پيش . انگار است   اين بيت پر از پيش    
. تـوان يافـت     ها را به تنهايي در اين بيت نمـي        ن   كه پاسخ هيچ كدام از آ       است جاي گرفته 

هـاي    انگار    رود؛ زيرا پيش    نهايي به هيچ وجه يك متن به شمار نمي         اين بيت به ت    ،بنابراين
 مهمترين نكتـه    ،انگارها يا مرجع ارجاعات در متن         وجود پاسخ پيش  . آن حل نشده است   

 آن  ، زيرا در صورتي كه مرجع ارجاعات در پاره زبـاني موجـود نباشـد              ؛در ارجاع است  
متنـي و در       ارجاع را درون   ،ر متن باشد  ا د اگر مرجعه . دهد  نميتشكيل  را  پاره زباني متن    

رسـد    ذكر يك نكته در اينجا لازم به نظر مـي         .(ناميم  متني مي   غير اين صورت آن را برون     
اي جهان خارج نيز ارجاع     ههاي زبان از يك سو و مصداق         رابطه واحد  ، در زبانشناسي  كه

انگار   اني بين پيش  زب  اي درون   منظور ما از ارجاع رابطه     .)61ص:1383صفوي،(شود  ناميده مي 
 .)  و مرجع آن است

 تقـسيم   14مرجـع    و پـس   13مرجـع   متني را نيز  به دو گونه پـيش           هاليدي ارجاع درون  
  : كند مي

  
  

  
  
  
  
  

  

ارجاع

 )متني(
  درون متني

  

  )موقعيتي(
 برون متني 

  )به متن بعدي (    
 پس مرجعي    

)به متن قبلي(
 پيش مرجعي
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دهـد؛ امـا پيداسـت منظـور از پـس مرجـع،               وي توضيح زيادي در اين مـورد نمـي        
پـيش مرجـع،    آيـد و      ارجاعهايي است كه مرجع آنها پس ازعامـل ارجـاع در مـتن مـي              

 بـا يـك مثـال ايـن         ؛آيد  ارجاعهايي است كه مرجع آنها پيش از عامل ارجاع در متن مي           
  :شود تر مي موضوع روشن

  )20 - 1، ب59 – 58خاقاني، ص (                                      
پـيش  ) 5(و  ) 4(در دو بيت اول پـس مرجـع و در بيتهـاي             » تو«در اين مثال ضمير     

طـور كـه پيداسـت در دو     همان .قرار دارد) 3(مرجع است و مرجع ضميرها نيز در بيت         
ايـن مرجـع    ) 3(تا اينكه در بيت      كيست» تو«بيت اول مشخص نيست كه مرجع ضمير        

ماير بايد به متن پس از خود رجـوع كننـد و            بنابراين براي تفسير اين ض    . شود  آشكار مي 
اين اتفـاق   ) 5(و  ) 4(اما در بيت    . در واقع مرجع ضمير پس از ضمير در متن آمده است          

اسـت  هكـه پـيش از آن     ) 3(بايد بـه بيـت      » تو«ضميرهاي  براي فهم    يعني   ؛برعكس است 
  . بنابراين مرجع پيش از ضميرها در متن آمده است.دررجوع ك

  عوامل ارجاع 
  اي اي، مقايسه ارجاع شخصي، اشاره: بندي هاليدي از عوامل ارجاع قسيمت

  دهد كه او توضيح مي .كند اي تقسيم مي  اي و مقايسه هاليدي ارجاع را به شخصي، اشاره
. دهد  مقولة شخص ارجاع ميبهشود و   ارجاع شخصي در موقعيت گفتاري فعال مي

اي را  ارجاع مقايسهوي  .كند وري اشاره مياي به محل و ميزان نزديكي يا د ارجاع اشاره
. )39ص:1984هاليدي،حسن،(داند مي ارجاعي يكساني يا شباهت عوامل غيرمستقيمي به  ارجاع

 يعني در فرايند اين دو نوع ؛دهد مرجعي را نشان مي اي رابطه هم ارجاع شخصي و اشاره
اي رابطه تقابل را بيان  سهشود؛ اما ارجاع مقاي ارجاع بارها به يك مصداق ارجاع داده مي

كه بدان ارجاع داده شده اما نه به شناسيم  مياي را   مقوله،اي در ارجاع مقايسه. كند مي
بلكه بدين علت كه چارچوب ارجاعي وجود ، است اين علت كه قبلاً به آن ارجاع شده

  را چـاكر آفتـابتـواي عارض چو ماه) 1(
 بنهـاده از جمـال    تـو   پيش رخ چـو مـاه       ) 2(
  كـه هـست    شاهنشه ملوك قزل ارسلان   ) 3(

 

  مـاه سـزد، ديگـر آفتـاب        تـو يك بنـدة 
 اند اندر سـر آفتـاب       ه داشته هر نخوتي ك  

 از راي و روي او به سـپهر انـور آفتـاب       
  

  قبلـــة آمـــال وانـــدروتـــوخـــاك در ) 4(
ــسوارة ) 5( ــلطان يك ــوس ــد ت ــا اب ــه ت   آن ك

  

 خلقي نهاده روي چـو حربـا در آفتـاب           
ــر  ــواز به ــاب   ت ــاور آفت ــد از خ   برآي
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 شده است اي كه قبلاً ذكر دارد كه آن مقوله را در يك ويژگي همانند يا متفاوت با مقوله
موضوع بررسي ه شد، طوركه پيشتر نيز گفت همان )293ص:1976هاليدي،حسن،(دهد نشان مي

اي  اشاره و ارجاعي شخصي هاليدي عوامل. است اي اين مقاله تنها ارجاع شخصي و اشاره
  ):338 -333ص:1984هاليدي،حسن،.:ك.ر(كند بندي مي تقسيم  را به صورت خلاصه چنين

  ارجاع شخصي
                   ملكي  وجودي   نايي مقولة مع

                  توصيفگر  هسته   عملكرد دستوري 
  )گر تعيين(گر  تخصيص  )ضمير(اسم   طبقه 

        شخص 
 my   ] من[مال: mine ]مف[   ]را[من:me /]ف[منi:   خطابگر 

/ ، بـا    )هـا (خطاب شده   
  ديگر) هاي(بي شخص 

you : تو /you : مف[  ]را[تو[ Yours :مال]تو [   your 

ــابگر و شـــخص   خطـ
  ديگر) هاي(

 : we ف[ما [ /  us :    مـا]را[ 
 ]مف، متمم[

ours : ما[مال [   our 

 ]را[او  : him  / ] ف[ او he :  شخص ديگر، مرد 
  ]مف، متمم[

his : او[مال [  his 

 ]را[او  : her ]  / ف[او  : she  شخص ديگر، زن 
 ]مف، متمم[

hers : او[مال [   her 

 : them  / ]ف[آنهــــا : they  شخصيهاي ديگر، شيئي 
 ]  مف، متمم[ ]را[آنها 

Theirs : آنهـا  [مال
[  

their 

   ]را[اين   : it/ اين   : it  اي از متن  شيئي پاره
 ]مف، متمم[ 

]its مال اين [  Its 

 one's   يكي  : One  شخص تعميم يافته 
                                         

  :اي ارجاع اشاره
  غيرگزينشي  گزينش  مقولة معنايي 

  )كننده توصيف(توصيفگر   فرع   هسته / توصيفگر  عملكرد دستوري 
  )كننده تعيين(گر  تخصيص  قيد   گر تخصيص  طبقه 

        :نزديكي
    اينجا :here   اينها these:/اينthis:  نزديك 
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  / آنجا:there   آنها those:/ آن : that  دور 
then:ن گاه آ  

  

  theحرف تعريف       خنثي 

ارجاع شخصي نوعي از ارجاع با استفاده از مقوله شخص است و در نظريه هاليـدي       
ضماير شخـصي  . ضماير ملكي)3صفات ملكي )2ضماير شخصي   )1: داردسه زير مقوله    

اي    ارجـاع اشـاره     ).88ص:1375محمـد ابراهيمـي،   (سـت نيز شامل ضماير فاعلي و مفعولي ا      
 به عبارتي مصداق بـا مـشخص شـدن          ؛ارجاع با استفاده از مكان مصداق است      نوعي از   

خنثـي؛  ) 1: اي در نظريه هاليـدي دو بخـش دارد          ارجاع اشاره . شود  مكانش مشخص مي  
مـل اشـاره بـه دوري و نزديكـي          منتخـب؛ شـامل عوا    ) 2؛  » the   «شامل حرف تعريـف     

 ،»آنجا« ،»اينجا« ،»آنها« ،»اينها« ،»نآ« ،»اين«ماير ض   و شرايط مكاني فرايند، يعني     مشاركان
  :رسد  در اينجا لازم به نظر مي ذكر چند نكته). 93-90ص:همان(» گاه آن«و » حالا«

اي بـراي ضـمير فـاعلي و          در زبان فارسي عناوين جداگانه    : در مورد ارجاع شخصي   
 ؛كند را در جمله تعيين مي       بلكه اين نقش ضمير است كه هويت آن        ؛مفعولي وجود ندارد  

اين ضماير بـه اقتـضاي   .رود يعني تنها عناوين ضمير شخصي منفصل و متصل به كار مي   
كـار    جمله گاهي در نقش فاعل، گاهي در نقش مفعـول وگـاهي در نقـشهاي ديگـر بـه                  

.  اسـت   اما در انگليسي ضـماير فـاعلي و مفعـولي دو نـوع متفـاوت از ضـماير                  .رود  مي
امـا در   . شود  رسي مذكر و مؤنث مطرح نمي     گذشته از اين براي سوم شخص مفرد در فا        

علاوه آنچه  ه  ب. انگليسي براي مذكر و مؤنث در اين شخص ضماير جداگانه وجود دارد           
بـه  . شـود در فارسـي معـادلي نـدارد          در زبان انگليسي با عنوان ضمير ملكي شناخته مي        

مـورد  توان به ضمير اختصاص اشاره كرد كه آن هـم فقـط               عنوان معادلي ناقص تنها مي    
 يعني براي هر شش شخص تنهـا        ؛قبول يكي از دستورنويسان و غير قابل تصريف است        

توان در فارسي معادلي يافـت؛ مگـر          براي صفات ملكي هم نمي    .رود  به كار مي  » آنِ«واژه  
در » َ م -«دهـد؛ ماننـد     ضماير شخصي كه گاهي در نقش اضافي معناي صفت ملكي مـي           

 كاربرد آنها با شيوه كاربرد صفات ملكي در انگليسي          در كتابت كه شيوه   »  َت -«كتابم يا   
  .بكلي متفاوت است

در زبـان فارسـي بـراي اشـاره بـه دور و نزديـك ضـماير                  :اي  در مورد ارجاع اشاره   
هم براي اشاره به نزديك بـه كـار   » …اين، آن، اينها، آنهاو     « يعني   ؛جداگانه وجود ندارد  

 شـود كـه     البته گاهي گفته مـي     .متن ومانند آن  هم اشاره به دور و هم اشاره به         و  رود    مي
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عريف ت در فارسي براي حرف. براي اشاره به دوراست  » آن«براي اشاره به نزديك و    » اين«
»the  «            تـوان  به عنوان ضمير اشاره خنثي معادلي وجود نـدارد و در ترجمـه گـاهي مـي  

  .آورد» the«ضماير اشاره مانند اين و آن را به جاي 
رسد انواع ضـمير در انگليـسي از فارسـي محـدودتر              موارد به نظر مي   گذشته از اين    

يعنـي ضـماير    اسـت؛   جز آنچه هاليدي در اين جداول گـرد آورده             در انگليسي به   .باشد
شخصي و اشاره تنها سه نوع ديگر از ضمير وجود دارديعني ضماير انعكاسي و تأكيدي، 

  ي نيز بـه همـين عنـوان خوانـده         ضمير متقابل در فارس   . ضماير موصولي و ضمير متقابل    
شود و ضميرانعكاسي و تأكيدي انگليسي تقريباً منطبـق بـا ضـمير مـشترك فارسـي                   مي

شـود در     اي از آنچه در انگليـسي ضـمير موصـولي خوانـده مـي               اما بخش عمده  .  است
به جز اين ضماير در فارسي چهار نوع ديگر ضمير وجود دارد   . فارسي حرف ربط است   

 انـسجامي آن مـسلم      ويژگي كه در حوزه ضماير شخصي قرار دارد و          ضمير اختصاص : 
امـا  . اسـت   است؛ چون هاليدي نيز ضماير ملكـي را در فهرسـت عوامـل انـسجام آورده               

آن  بـر گان به اين دليـل نگارنـد    .تكليف ضماير پرسشي، مبهم و شمارشي روشن نيست       
ر ضمير بـا مرجـع خـود         زيرا ه  ؛دن كه فرايند ارجاع را در همه ضماير بررسي كن         هستند

 اسـت كـه     اي  مـسئله رابطه ارجاعي دارد؛ اما انسجام بخشي رابطه ارجاعي همه ضـماير            
در بخش بعد در ابتدا بحث كوتاهي در مورد انواع ضـماير            .طلبد  اي مي    جداگانه پژوهش

سـپس   .گيـرد   شود؛ زيرا ضمير بخش بزرگي از روابط ارجـاعي را در بـر مـي                مطرح مي 
اي شـامل ضـمير       ضماير شخصي و اختصاص و بعد ارجاع اشاره       ارجاع شخصي شامل    
گاه بحث كوتاهي در مورد فرايند ارجاع در         آن. شود  اي بررسي مي    اشاره و قيدهاي اشاره   

  .شود مورد هريك از ضماير مطرح مي

  ضماير
اي است كه جانشين اسم شود و تصريف گردد؛ يعني بـر اول شـخص، دوم               ضمير كلمه 

شـود مرجـع نـام         جانـشين آن مـي     ،سمي كه ضمير   ا .لت كند شخص و سوم شخص دلا    
در مورد انواع ضمير در زبان فارسي آراي مختلفي وجـود     . )244ص:1382 ورد،  فرشـيد (دارد

به همين دليـل در جـدول زيـر        .كشاند  مييك آنها سخن را به درازا         دارد كه بررسي يك   
  :است انواع ضماير از ديدگاه مهمترين دستورنويسان ذكر شده
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  ضمير    نوع
دستورنويس  

  متقابل تعجبي  اختصاص  شمارشي  مشترك  مبهم  پرسشي  اشاره  شخصي

          ×  ×  ×  ×  ×  خانلري
        ×  ×  ×  ×  ×  ×  نوبهار
      ×    ×      ×  ×  پور خيام
    ×      ×  ×  ×  ×  ×  انوري

          ×        ×  فرشيدورد
  ×        ×  ×  ×  ×  ×  الديني مشكوه

  ×        ×    ×  ×  ×  وحيديان 
ه پيداست در مورد وجود ضمير شخصي و مشترك توافق كامـل وجـود              طور ك  همان

امـا در بـاقي     . در مورد ضماير اشاره، پرسشي ومبهم نيز توافق نـسبي وجـود دارد            . دارد
 غير از ضمير تعجب در باقي موارد توضيحي         گاننگارند. رسد  موارد توافق به حداقل مي    

 فراينـد   ،سپس با ذكـر مثـال     . دننه  ي م  كوتاه در مورد هر يك از ضماير و عوامل آن پيش          
  . دنكن ارجاع را به صورت مختصر در هر يك از ضماير بررسي مي

  ارجاع شخصي
  ضماير شخصي

كند و چون يا بـراي گوينـده           كه بر اشخاص دلالت مي     است ضمايري   ، ضماير شخصي 
) سـوم شـخص   (يـا بـراي ديگـري       ) دوم شخص (است يا براي مخاطب     ) اول شخص (

يك از اين سه شخص ممكن است مفرد يا جمع باشند از ايـن رو داراي         است و نيز هر     
  . شش صيغه است

 ضـمير   ).182ص:1378انوري،گيـوي، ( متـصل يـا منفـصل      است،   ضماير شخصي دوگونه  
هـاي مختلفـي برعهـده        چسبد و نقـش     شخصي متصل به اسم، فعل، حرف يا جز آن مي         

  ).136ص:1372نوبهار،( گيرد مي
  : ايشان؛ مثال- شما- ما- او- تو-نم: ضماير شخصي منفصل

 گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كـرد       
  

 گفتا اگر بداني هم اوت رهبـر آيـد          
  

  )4، ب 179حافظ، ص              (                               
در مـصراع   » او«در مصراع اول مرجع ضمير سوم شخص مفـرد          » زلف«در اين مثال    

دهـد و دو      در مصراع اول ارجاع مـي     » زلف«مصراع دوم به    در  » او«دوم است؛ بنابراين      
  : مثال ديگر؛است  دهكرمصراع بالا را با هم منسجم 
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  رود     اي ساربان آهسته ران كارام جانم مي
  رود      وان دل كه با خود داشتم با دلستانم مي          

  ام مهجور از او،بيچاره و رنجور از او  من مانده
  رود ويي كه نيشي دور از او در استخوانم مي                گ

  )2 - 1،ب 456سعدي، ص              (                           
  در بيت دوم به بيت اول ارجاع داده شـده » او«در دو بيت بالا سه بار ضمير شخصي       

 سـبب   ،ايـن ارجاعـات پيـاپي     . در بيت اول است   » دلستان» «او«كه در هر سه بار مرجع       
  .شود م دو بيت ميانسجا

 »يـد « »يـم « »ِي-»«مَ-«متصل به فعل؛ شـامل    ) 1: دو نوع است  :ضمير شخصي متصل  
   مثال؛»شان»«تان»«مان« »شَ-»«َت-»«مَ-«شامل متصل به انواع ديگر كلمه) 2؛  »ند«

 چو بشنيد رستم سـرش خيـره گـشت         
  

 جهان پيش چشم اندرش تيره گـشت        
  

  )2، ب238، ص 2فردوسي، ج           (                                              
. دهـد   دو بار به مرجع خود، يعني رستم، ارجاع مي        » َ ش -«در اين بيت ضمير متصل      

كه غير انسجامي است؛ زيرا با مرجعش در يك جملـه           » سر«بار اول به صورت متصل به     
ايـن ارجـاع    چسبيده؛  » اندر«است، بار دوم ضميري است كه به حرف اضافه            قرار گرفته 

اي ديگـر قـرار گرفتـه         انسجامي است ؛ زيرا ضمير در يك جمله و مرجع آن در جملـه             
  .است

 تمايزي است كـه بـين مرجـع ضـماير نقـشهاي             ، شد يادآوراي كه دراينجا بايد       نكته
  .با ديگر نقشها وجود دارد) اول شخص و دوم شخص(گفتاري

مير اول شـخص گوينـده      مرجـع ض ـ  . مرجع ضمير يا حضوري است يا ذكري يا ذهني         
 مرجع بـه صـورت      ،است و حاضر و غالباً به ذكر آن نيازي نيست؛ اما در صورت لزوم             

مرجع ضمير دوم شخص نيـز بـه دليـل حـضوري بـودن ذكـر       . آيد  بدل پس از اسم مي    
اما سوم شخص هميشه نيازمند مرجع اسـت چـون          . شود مگر به شكل منادا يا بدل        نمي

    ).98ص: 1384ر،وحيديان كاميا( حضوري نيست
نكته ديگر اينكه ضماير گاهي به يكديگر و در پي آن به مرجـع مشتركـشان ارجـاع                  

  :مثال؛ دهند مي
ــد ز راه  ــاني آمـــ ــباني بيابـــ  شـــ
 به رسم شبانان از او نيـشه  سـاخت         

  

ــي   ــاه   ن ــر چ ــته از قع ــد بررس  اي دي
 بزد زخـم و آنگـه نواخـت       ش  نخست

  

  )2، ب 47اقبالنامه، ص نظامي،  (                                  
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در مصراع اول بيت دوم و هم بـه  » او«هم به ضمير » َ شَ-«در اين مثال ضمير متصل 
  شود  دهد و باعث انسجام متن مي  ارجاع مي    در بيت اول» ني« يعني  »او«مرجع 

يك شيء يا كس به وابستگي يا [ ضميري است كه اختصاص: ضمير اختصاص
 ؛است كه هميشه مضاف و مفرد است»آنِ « اند و آن كلمهرس را مي] شيء يا كس ديگر

  : مثال).33 ص:1384خيامپور،( اگرچه مرجع آن جمع باشد
  شخص، نبيد  آنِروح سماع است و     غذاي  

  

 خوشا نبيد كهـن بـا سـماع طبـع گـشاي             
  

  )7504، ب371فرخي سيستاني، ص (                                                     
در همان مصراع » غذا«در جمله اول مصراع اول به » آنِ«ر كه پيداست طو همان
» مالِ«را » آنِ«در زبان امروز جاي ضمير . شود دهدو باعث انسجام در متن مي ارجاع مي

  . گرفته است

  اي ارجاع اشاره
  صفتهاي اشاره اگر بدون همراهي با موصوف به كار رود و نقشهاي اسم را : ضمير اشاره

   همين،اين، آن،:  ازاست ضماير اشاره عبارت. استدار شود، ضمير اشاره  عهدهدر جمله 
  :مثال ؛)142ص 1372:نوبهار،(همان، چنين، چنان

  ساقيا مي بده و غم مخور از دشمن و دوست   
             كه به كام دل ما آن بشد و اين آمد         

  )6، ب 136حافظ، ص                          (                    
 .است» اين« موصوف» دوست«و » آن«در اصل موصوف » دشمن«در اين مثال واژه 

 شد و اين ]دشمن[به كام دل ما آن :در اصل ژرف ساخت مصراع دوم چنين است
 ؛ونشر مرتب وجود دارد   لف،توان گفت بين مرجعها و ضماير بنابراين مي. آمد]دوست[

يعني مرجع يا موصوفهايشان،  ،»دوست«به» ينا«و » دشمن«به » آن«زيرا ضمير اشاره 
  .دهد ارجاع مي
 ؛)93ص:1375محمدابراهيمي،(كاربرد با ارجاع بسط يافته نيز به توان اي را مي اشاره عبارات
  :براي مثال

ــاك  ــي پــ ــت فردوســ ــين گفــ  زاد چنــ
ــت    « ــش اس ــه ك ــه دان ــوري ك ــازار م  مي

  

ــاد     ــاك ب ــت پ ــر آن ترب ــت ب ــه رحم    ك
 »خوش است كه جان دارد و جان شيرين       

  

  )9 -  8، ب 237سعدي، ص   (                                                   
  ساخت  ژرفدر بيت اول است و» چنين«بيت دوم مرجع ضمير اشاره تمام لمثا در اين
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» سـخن «كه منظور از ... گفت فردوسي]سخني[چنين :توان چنين پنداشت بيت اول را مي   
كسي كه از     «درمصراع دوم اين بيت به      » آن«توان گفت      مي به اين ترتيب   .بيت دوم است  

  .دهد در مصراع اول ارجاع مي» او هيچ بد به كس نرسد
اي تقـسيم     اي و غير اشـاره      توان به اشاره    هاي قيدي را مي     قيدها و گروه  : اي  قيد اشاره 

مه  كه معمولاً از حرف اضافه و يك كل        استهايي    اي كلمات و گروه     قيدهاي اشاره . دكر
 قيدهاي اشـاره  ).463ص: 1382فرشيدورد،.(شده استاي و اسم يا گروه اسمي ساخته    اشاره

براي اشاره به مكان، زمان، چگونگي و حالت، مقدار، ترتيب، علـت و مقـصود بـه كـار                   
كند در حوزه عوامل انسجامي ربطي زمـاني و           اشاره مي » ترتيب«قيدهايي كه به    . رود  مي

كند نيز در حوزه عوامل انسجامي ربطي علّـي           اشاره مي » صودعلت و مق  «قيدهايي كه به    
كند نيـز    اشاره مي » حالت و چگونگي  «برخي از عبارتهاي قيدهايي كه به     . شود  بررسي مي 

البتـه اگـر فراينـد    (شـود  در حوزه رابطه انسجامي جايگزيني مطرح مي » طور همين«مانند  
بندي خـود از عوامـل ارجـاع          سيمهاليدي نيز در تق   ). جايگزيني در فارسي پذيرفته شود    

  .اي قيدهاي اشاره به مكان و زمان را وارد كرده است اشاره
بـاقي  » ترتيـب، علـت و مقـصود      « نيز غير از قيـدهاي اشـاره بـه           گانبنابراين نگارند 

اي را در اين بخش به صورت مختصر بررسي و بـراي فراينـد ارجـاع در                   قيدهاي اشاره 
  .دننك هركدام مثالي ذكر مي

، »امـشب  «  ،»زمـان   آن « ،»زمـان   ايـن « از  اسـت  عبـارت : قيدهاي اشاره بـه زمـان     ) فال
  :براي مثال...و» اكنون«، »شب اين«

 امروز مهتر رؤساي زمانـه اوسـت      
  

 صد كعب و حاتمند كنون كهتـر سـخاش          
  

  )6، ب 234خاقاني، ص           (
كند و   اول اشاره مي  در مصراع » امروز«در مصراع دوم به     » اين زمان «در اين بيت قيد     

نيز قيد اشـاره اسـت و بـه         » امروز« از سوي ديگر خود      .شود  سبب انسجام دو جمله مي    
  : مثال ديگر؛دهد ارجاع مي» اين زمان«

 گويد طبيب بهتري امروز غـم مخـور       
  

 اينك برفت علت و آغاز شد بهـي         
  

  )11، ب 728، ص 2انوري، ج (                                                                       
. دهـد   در مصراع اول ارجـاع مـي      » امروز«در مصراع دوم به     » اينك«در اين مثال قيد     

مرجع امـروز     توان اين رابطه را به صورت عكس نيز در نظر گرفت؛ يعني ارجاع پس               مي
  .به اينك
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ر آن  د«،  »طـرف  آن«،  »اينجـا «،  »آنجـا « از  اسـت  عبـارت : قيدهاي اشاره به مكـان    )ب
  :براي مثال... و» اين مكان«، »محل

 چون درآمـد عـزم داوودي بـه تنـگ         
  وحي كردش حق كه ترك اين بخوان      

  
  
  

 كه بسازد مسجد اقصي بـه سـنگ         
   كه ز دستت برنيايـد ايـن مكـان        

  

  )388 - 387، ب 567مولوي، مثنوي، ص                            (
در مـصراع اول    » مـسجد اقـصي   « بـه    در مـصراع دوم   » اين مكان «در اين بيت قيد     

  :مثال ديگر؛ شود دهد و سبب انسجام دو جمله مي ارجاع مي
 تنهــا روي ز صــومعه داران شــهر قــدس   

    آنجا بود سجاده خاصش بـه دسـت راسـت          
 گــه گــه كنــد بــه زاويــه خاكيــان مقــام   

 گاه عام   وينجا به دست چپ بودش تكيه     
  

  )5 - 4، ب 300خاقاني، ص   (                                                                      
دهد و    در بيت اول ارجاع مي    » شهر قدس «در مصراع سوم به     » آنجا«در اين مثال قيد     

اين دو ارجاع  سـبب انـسجام        . دهد  در مصراع چهارم به زاويه خاكيان ارجاع مي       » اينجا«
  .شود دو بيت مي

، »در اين حال  «،  »طور اين«،  »گونه اين« از  است تعبار: قيدهاي اشاره به چگونگي   ) ج
  :براي مثال.. و » سان بدين«

 گفتم چه خوش آمدي زكـف جـام بريخـت          
 گفــتم بنــشين بــه مــي ز جــايش برخاســت  

  

 دم بست و غم آوريد و تلخي انگيخـت          
 گونه زمـن ليـك گريخـت      گفتم مرو اين  

  

  )18 - 17، ب 524نيما يوشيج، ص  (                                                           
  .دهد ارجاع مي» تلخي انگيخته«و» آورده غم«و» دم بسته« به»گونه اين«قيد  در اين مثال

  »همه اين«و » قدر اين« از استعبارت: قيدهاي اشاره به مقدار) د
 يافت در خانه صـاعي از خرمـا       

ــين   ــل ام ــدره جبريي ــد از س آم
ل  كاي سرافراز وي گزيده رسـو     

  

 دقل و خشك گشته تـا بنـوا         
 گفت كاي سيد زمان و زمين     

 قدر زود كن زقيس قبول      اين
  

   )21 - 11، ب130 - 129سنايي، ص        (                                              
دهد و سـبب انـسجام بيـت     ارجاع مي» صاعي از خرما«به » قدر اين«در اين بيت قيد    

  .شود اول و سوم مي

  فرايند ارجاع در انواع ديگر ضماير
  مختلف  ضميرمشترك ضميري است كه به صورت يكسان براي اشخاص: ضمير مشترك
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 »خويشتن«و » خويش«، »خود«:  از است ضماير مشترك عبارت.رود به كار مي
  : مثال؛)138ص :1372نوبهار،(

 شه عجـم را چـون معجـزه كرامتهاسـت          
كنـد    به سومنات شد امسال و سومنات ب      

 بماند خيره و انديشه كرد و با خود گفت        
  

 پديد گشته كه آن از چه روي و از چه نهاد           
 در ايـــن مـــراد بپيمـــود منزلـــي هـــشتاد
ــداد    ــپه بي ــدين س ــردا ب ــد ف ــزين ره آي  ك

  

  )670 - 668، ب 35فرخي، ص                    (                         
» خود«رد؛ به اين ترتيب كه ضمير مشترك در اين ابيات نيز رابطه ارجاعي وجود دا

اين رابطه ارجاعي باعث توليد . دهد در بيت اول ارجاع مي» شه عجم«دربيت سوم به 
  : مثال ديگر؛شود انسجام در متن مي

  در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن   
  رود       من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي                

  از دست ما لايق نبود اي بي وفا   سعدي فغان 
  رود  مي  فغانم  كار از  جفا آرم          طاقت نمي          

  )13 - 12، ب 456سعدي، ص         (                                                 
در مصراع دوم هر دو » خويشتن«است و » من«كه بدل از » خود «،در اين بيت
  . دهد در مصراع اول ارجاع مي» سعدي«ه به  كاستضماير مشتركي 
كه تنها در نقش مفعول، متمم » يكديگر«و » همديگر«، »هم « سه واژه: ضماير متقابل

 رود، ضمير متقابل نام دارد اليه آنها به كار مي و متمم قيدي هم مرجع با نهاد يا مضاف
  : مثال؛)102ص:1384وحيديان كاميار،(

ــاخت  ــرزي از ب ــه در م ــنيدم ك  رش
 برفت آن زمين را دو قسمت نهاد      

 مبادا كـه بـر يكـدگر سـر كـشند           
  

ــدر    ــك پ ــد از ي ــرادر دو بودن  ب
 به هر يك پسر زان نصيبي بداد      
 به پيكار شمشير كـين بركـشند      

  

  )29 -  25، ب 210سعدي، ص                   (
در بيـت سـوم     » يكـدگر «در مـصراع دوم بيـت اول مرجـع          » دو بـرادر  «در اين مثال    

  :مثال ديگر؛ دهستن
 سـه نفـر   بر نيايم يك تنه با      

  

 يكـدگر پس ببرّمشان نخـست از       
  

  )2171، ب 265مولوي، مثنوي، ص         (                                     
دهد و  در مصراع دوم ارجاع مي»سه نفر«در مصراع اول به »يكدگر«در اين مثال 

  .دشو باعث ايجاد انسجام در متن مي
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صفتهاي شمارشي اگر جانشين اسم شود و نقشهاي اسم را در : شيضمير شمار
 ضماير شمارشي ).142ص:1372نوبهار،( است» ضميرشمارشي«،دار شود زنجيرة گفتار عهده

ترتيبي شامل اول، دوم، سوم، )2 ...واصلي شامل يك، دو، سه، چهار )1  استسه نوع
  :مثال؛  ...ن ووصفي؛ شامل اولين، دومين، سومين، چهارمي)3...چهارم و

 چهار چيز است آيين مردم هنري
  

 مردم هنري زين چهار نيست بري  
  

  )455، ب 739 – 738، ص 2انوري، ج                 (
 جانشين موصـوف خـود يعنـي        ، كه يك صفت شمارشي است     ،»چهار«در اين مثال    

بنابراين ضمير شمارشي است وبه مرجـع يـا موصـوف خـود ارجـاع               . شده است » چيز«
 و بـه نظـر     است  از سوي ديگر خود آن چهار چيز نيز در ابيات بعدي ذكر شده            . دهد  مي
  : مثال ديگر؛باشد» چهار «تواند مرجع  رسد به نوعي مي مي

 ورا پنج ترك پرستنده بود
 بدان بندگان خردمند گفت
 بدانيد هر پنج و آگه بويد

  

 پرستنده و مهربان بنده بود  
 تكه بگشاد خواهم نهان از نهف

 همه ساله با بخت همره بويد
  

  )4 -1، ب 161، ص 1فردوسي، ج      (                    
 كه صفت پيشين پنج ترك، بنده يـا پرسـتنده اسـت در بيـت                ،»پنج«در اين مثال نيز     

بـه همـين دليـل بـه عنـوان ضـمير            . است  سوم جانشين يكي از موصوفهاي مذكور شده      
  .دهد جاع ميشمارشي به مرجع خود در مصراع اول ار

 كه بدون همراهي اسم و  استضماير پرسشي همان صفات پرسشي: ضمير پرسشي
  ).188ص:1378انوري ، گيوي ،(آيد  به جاي آن مي

كه، چه، كدام، كدامين، كدامي، كجا، :  از استمعروفترين ضماير پرسشي عبارت
  :  مثال؛چند، چندم، چندمي، چندمين، چه قدر
 زنده كدام است بر هوشيار؟

  

 كه بميرد به سر كوي يار آن  
  

  )1، ب 467سعديٍ، ص                                    (
بوده و در مصراع اول جانشين آن  » كس«در اصل صفت پرسشي     » كدام«در اين بيت    

اسـت بـر    ] كـس [زنده كدام : ساخت اين بيت را چنين پنداشت       توان ژرف   مي. است  شده
. است» كس«نيز وصفهاي   » بميرد به سر كوي يار    «و  » آن« كه...كس كه بميرد    هوشيار؟ آن 

  :مثال ديگر؛ در مصراع دوم است» كس« ،»كدام«بنابراين پيداست كه مرجع و موصوف 
  شود خلاف آن مملكت بر وي مقرر مي بي  زد   داني چيست؟سلطاني كه هرجا خيمه عشق
  )2، ب457سعدي، ص (                                                                                
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البته در برخي از ضـماير پرسـشي        . دهد  ارجاع مي » سلطان«به  » چيست«در اين مثال    
به دليل حذف به قرينه معنوي فرايند جايگزيني صفت بـه جـاي             » كجا«و»چيست«مانند  

  :  مثال ديگر؛است موصوف قدري پيچيده
  سيد به كجا چنين شتابان؟ گون از نسيم پر

  جز اين سرا، سرايم كجا كه باشد به   به هر آن            
  )1، ب242شفيعي، ص                                                                (

  .دهد ارجاع مي» ...كجا كه  هر آن«مرجع به به صورت پس» كجا«در اين متن 
و به (بهم اگر جانشين  صفتهاي غيربياني از جمله صفتهاي متمام: ضمير مبهم

د مانند اسم كليدي توان  و مي است ضمير،موصوف شود) عبارت درست جايگزين
همه،  : از استبرخي از ضماير مبهم عبارت. )140ص:1372نوبهار،( اي اسم را بپذيردنقشه

  هيچ، ديگري، اين و آن، فلان، بهمان، 
 نقش چنداني ندارد، در مورد ضماير مبهم بايد گفت اين ضماير در ايجاد انسجام

تواند ارتباطي بين  زيرا در بيشتر مواقع مرجع آنها ناشناخته است و به همين دليل نمي
 اينكهنكته ديگر . شود ناميده مي» مبهم«به همين دليل نيز . خود و مرجعشان ايجاد كند

جزء ضماير مبهم » يكي«دانيم كه  شود و مي برگردان مي» يكي«به »one «،در ترجمه
  : مثال براي ضمير مبهم؛داند را عامل جايگزيني اسمي مي» one«؛ اما هاليدياست

  پرستي دگر است خودپرستي دگر و نفس    هركسي را نتوان گفت كه صاحبنظر است
  )1، ب384سعدي، ص        (                  

مرجع روشني در متن ندارد و به همين دليـل موجـب            » كسي  هر«در اين بيت ضمير     
  :مثال ديگر. شود م در متن نميايجاد انسجا

   همه دانند كه در صحبت گل خاري هست   چه كنم ار نكنم؟    تصبر بر جور رقيب
  )5، ب400سعدي، ص    (                                 

  .روشن نيست» همه«در اين مثال نيز مرجع 

  گيري نتيجه
 غيـر ادبـي دارد از نـوع         به دليل تفاوتي كه با مـتن      ) بويژه شعر (عوامل انسجام متن ادبي   

 عواملي كـه بـه مـتن ادبـي انـسجام            ،به همين دليل در اين مقاله     . اخير گسترده تر است   
به اين ترتيـب عوامـل      .  است بخشد به عوامل انسجامي از ديدگاه هاليدي اضافه شده          مي

  :بخش متن ادبي به شرح زير است انسجام
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  ). عام وخاص(ي ا اي و مقايسه شامل ارجاع شخصي، اشاره: ارجاع. 1
شامل ) آيي متداعي   با هم ( شامل تكرار آوايي و تكرار مؤلفه معنايي        : انسجام واژگاني . 2

  ... معنايي، عاميت معنايي و هم
  شامل جايگزيني اسمي، فعلي و بندي :جايگزيني. 3
  به قرينة لفظي ...شامل حذف فعل، اسم، بند و: حذف. 4
  شامل حروف ربط فارسي: ربط. 5
  ونشر شامل تكرار ساخت و لف: رن نحويتقا. 6

اول : هاي متن ادبي حاصل دو نوع ارتباط است عملكرد اين عوامل يا انسجام جمله
ارتباطي كه حاصل عملكرد عواملي است كه بين دو جمله يا اول دو يا چند جمله قرار 

سي مشهورترين اين عوامل در فار. كند ميگيرد و آنها را به هم متصل يا منسجم  مي
 اين .دوم ارتباطي كه حاصل رابطه اجزاي دو جمله با يكديگر است. استحروف ربط 

. نوع رابطه شامل حذف، جايگزيني، انسجام واژگاني، توازن نحوي و ارجاع است
اي است كه طي آن تعبير يا تفسير يكي از طرفين ارجاع، يعني عنصر  ارجاع رابطه

شود؛ بلكه براي اين منظور به  عنصر انجام نمي معنايي آن ويژگيهايانگار بر اساس  پيش
انگار عنصري   به عبارت ديگرعنصر پيش؛شود طرف ديگر رابطه، يعني مرجع، رجوع مي

 براي روشن شدن مصداقش بايد دارد كه فراواني مصداقهاياست كه به صورت بالقوه 
» وع كنندهرج«به همين دليل انسجام متن، تنها با وجود عامل .به مرجع آن رجوع كرد

كننده و مرجع براي شكل گرفتن بافتار و   بلكه وجود هر دو عامل رجوع،گيرد شكل نمي
انگار   به تعبير ديگر وجود پيش؛انسجام دو يا چند جمله و در پي آن متن لازم است

انگار بايد در متن  بلكه اين پيش، دهي انسجام و بافتار متن كافي نيست براي شكل
  .پاسخي داشته باشد
متني و در غير اين صورت آن را   ارجاع را درون، در متن باشد اگر مرجعها

مرجع تقسيم  مرجع و پس متني نيز به دو گونه پيش ارجاع درون. ناميم متني مي برون
منظور از پس مرجع، ارجاعهايي است كه مرجع آنها پس ازعامل ارجاع در متن . شود  مي
  .آيد در متن مي  مرجع آنها پيش از عامل ارجاعآيد و پيش مرجع، ارجاعهايي است كه مي

. شـود   اي تقسيم مي      اي و مقايسه    در نظريه هاليدي ارجاع به سه گونه شخصي، اشاره        
اي به محل و ميزان نزديكي     ارجاع اشاره . دهد  ارجاع شخصي به مقولة شخص ارجاع مي      

 كه طي آن دو چيز اي نيز ارجاعي غيرمستقيم است  ارجاع مقايسه .كند  يا دوري اشاره مي   



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

19
ار 

، به
13

87

   

136

 به عبـارت  ؛شوند از طريق رابطة همانندي، شباهت، تفاوت و مانند به هم ارجاع داده مي  
. گيـرد    رابطه ارجاعي بين آنها شكل مي      ،ديگر در صورتي كه دو چيز با هم مقايسه شود         

 كـه هـر كـدام از طـرفين          استبخش    تمامي اين روابط ارجاعي تنها در صورتي انسجام       
  .اما ارجاع در زبان فارسي و انگليسي تفاوتهايي نيز دارد.  جمله باشدارجاع در يك

اي بـراي ضـمير فـاعلي و مفعـولي            در زبان فارسي عناوين جداگانه    : ارجاع شخصي 
 يعنـي   ؛كنـد   را در جمله تعيين مي       بلكه اين نقش ضمير است كه هويت آن        ؛وجود ندارد 

اين ضماير به اقتضاي جمله      .ودر  تنها عناوين ضمير شخصي منفصل و متصل به كار مي         
رود؛ امـا     كار مي   اي ديگر به  هگاهي در نقش فاعل، گاهي در نقش مفعول وگاهي در نقش          

گذشـته از ايـن   .  اسـت  ضماير فاعلي و مفعولي دو نوع متفاوت از ضـماير         ،در انگليسي 
اما در انگليسي بـراي     . شود  براي سوم شخص مفرد در فارسي مذكر و مؤنث مطرح نمي          

 ـ.  ضماير جداگانه وجـود دارد     ، و مؤنث در اين شخص     مذكر عـلاوه آنچـه در زبـان       ه  ب
به عنوان معادلي . شود در فارسي معادلي ندارد    انگليسي با عنوان ضمير ملكي شناخته مي      

توان به ضمير اختصاص اشاره كرد كه آن هم فقـط مـورد قبـول يكـي از                   ناقص تنها مي  
بـه  » آنِ«ني براي هر شش شخص تنها واژه         يع ؛دستورنويسان و غير قابل تصريف است     

تـوان در فارسـي معـادلي يافـت؛ مگـر ضـماير               براي صفات ملكي هم نمي     .رود  كار مي 
در كتـابم يـا       » َ م -«دهد؛ مانند    معناي صفت ملكي مي    ،شخصي كه گاهي در نقش اضافي     

بكلـي   در كتابت كه شيوه كاربرد آنها با شيوه كار برد صفات ملكي در انگليـسي              »  َت -«
  .متفاوت است

در زبان فارسي براي اشاره به دور و نزديك ضماير جداگانـه وجـود              :اي  ارجاع اشاره 
رود هـم   هم براي اشاره به نزديـك بـه كـار مـي           » …و   اين، آن، اينها، آنها   « يعني   ؛ندارد

بـراي  » ايـن « شـود كـه     البته گاهي گفته مي    .مانند آن  اشاره به دور و هم اشاره به متن و        
»  the«در فارسي بـراي حـرف تعريـف         . براي اشاره به دور است    » آن« به نزديك و   اشاره

تـوان ضـماير      به عنوان ضمير اشاره خنثي معادلي وجود ندارد و در ترجمـه گـاهي مـي               
  .آورد» the«اشاره مانند اين و آن را به جاي 

ر رسد انواع ضـمير در انگليـسي از فارسـي محـدودت             گذشته از اين موارد به نظر مي      
يعنـي ضـماير   اسـت   گـرد آورده    هاجز آنچه هاليدي در اين جـدول         در انگليسي به   .باشد

شخصي و اشاره تنها سه نوع ديگر از ضمير وجود دارديعني ضماير انعكاسي و تأكيدي، 
   همـين عنـوان خوانـده      بـا ضمير متقابل در فارسي نيز      . ضماير موصولي و ضمير متقابل    
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 انگليسي تقريباً بـا ضـمير مـشترك فارسـي منطبـق             شود و ضميرانعكاسي و تأكيدي      مي
شود در فارسي     اي از آنچه در انگليسي ضمير موصولي خوانده مي          اما بخش عمده  . است

ضمير : به جز اين ضماير در فارسي چهار نوع ديگر ضمير وجود دارد           . حرف ربط است  
ت؛  انـسجامي آن مـسلم اس ـ      ويژگياختصاص كه در حوزه ضماير شخصي قرار دارد و          

امـا تكليـف   . اسـت  چون هاليدي نيز ضماير ملكي را در فهرست عوامـل انـسجام آورده    
به اين دليل نگارندگان فرايند ارجاع را        .ضماير پرسشي، مبهم و شمارشي روشن نيست      

اند كه هر ضمير با مرجع خود رابطـه          در همه ضماير بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده         
 پـژوهش اي است كه      لهئي رابطه ارجاعي همه ضماير مس     ارجاعي دارد؛ اما انسجام بخش    

اي را در زبان فارسـي   توان انواع ارجاع شخصي و اشاره   بنابراين مي . طلبد  اي مي   جداگانه
ارجاع شخصي شامل ضماير شخـصي و اختـصاص و          : دكرصورت تقسيم بندي    اين  به  

  .اي است اي شامل ضمير اشاره و قيدهاي اشاره ارجاع اشاره
  
  تنوش پي

1.texture 
2. text 
3.cohesion 
4.reference 
5.ellipsis 
6.substitution 
7.conjunction 
8.lexical cohesion 
9.personal reference 
10.demonstrative reference 
11.comparative reference 
12.presupposition 
13.anaphoric 
14.cataphoric 

  منابع 
  كتابهاي فارسي

 1378 فاطمي، :  تهران؛)2(دستور زبان فارسيگيوي، حسن؛  احمدين؛  انوري، حس.1
 علمي و فرهنگي، : تهران؛ به اهتمام محمد تقي مدرس رضوي؛ديواناوحدالدين؛ ،انوري. 2

 .1376چاپ چهارم، 
   تهران، وزارت ؛غني و قاسم  به تصحيح محمد قزويني؛ديوان الدين؛ شمس  خواجه،حافظ. 3

 1382مي، چاپ چهارم، فرهنگ و ارشاد اسلا    
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 .1382هفتم،  زوار، چاپ:تهران؛سجادي ضياءالدين كوشش به؛ديوانالدين؛ افضل،شرواني خاقاني .4
 .1384 ستوده، : تبريز؛دستور زبان فارسي ؛ ع،پور خيام. 5
 .1383چهارم،   دوستان، چاپ:تهران؛خرمشاهي  تصحيح بهاءالدين؛كليات؛الدين مصلح  ،سعدي.6
 به تصحيح تقي ؛حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه ؛ي، ابوالمجد مجدود بن آدمسنايي غزنو .7

 .1383انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، : تهران ؛مدرس رضوي
 .1376 سخن، چاپ اول، : تهران؛اي براي صداها آينه ؛شفيعي كدكني، محمدرضا .8
  .1383نگ و هنر اسلامي،  پژوهشگاه فره:  تهران؛شناسي درآمدي بر معني؛صفوي، كوروش .9

 .1380فرخي سيستاني، ديوان، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران، زوار، چاپ ششم،  .10
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